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  چكيده
نقشي مهـم در  ايراني حدود پنج سده،    شاهنشاهي اشكاني به عنوان سومين سلسله

هـا    دنياي باستان ايفا كرد، اما به سبب كمبود منـابع نوشـتاري از ايـن دوران، سـكهّ    
هاي سياسي، تـاريخي،    ها و ديدگاه  ترين منبع با ارزش براي بازشناسي انديشه  عمده

هايي كه   اغلب و بر اساس شباهت. فرهنگي، هنري و مذهبي شاهان اشكاني هستند
شـود، اشـكانيان را     ها با فرهنگ يوناني ديده مـي   كار رفته در سكهّميان نمادهاي به 

مĤبي همت گماشتند، اما   دانند كه به تقليد محض يوناني  نورسيدگان فاقد فرهنگ مي
توانـد نشـانگر     تصويرنگاري، كتابت و پوشاك مـي    ها در زمينه  ترسكهّ  واكاوي ژرف
شناختي و   گيري از مطالعات سكهّ  تار با بهرههاي ايراني باشد كه اين نوش  احياء سنتّ

از  هايي را  ها، نمونه  بررسي سكهّ. پردازد ـ تحليلي به بررسي آن مي  به شيوه توصيفي
ــ شـرقي بـا      هـاي ايرانـي    هاي گذشته و ايجاد تعادل ميان سنتّ  بازگشت به سنتّ
  .سازد نمايان مي مĤبي در دوره پساهخامنشي و به دست اشكانيان  تمايلات يوناني

  .هاي ايراني، تصويرنگاري، كتيبه هاي اشكاني، سنتّ سكهّ :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
هـاي پيشـين     تازش اسكندر به ايـران، سـرآغاز ورود عناصـر نـوين فرهنگـي در سـرزمين      

با اين همه اسكندر . بود )Hellenism(مĤبي   هخامنشي با تأثيراتي ديرپا و شروع عصر يوناني
                                                                                                 

  كارشناس ارشد تاريخ ايران باستان، دانشگاه فردوسي مشهد *
  شناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي زبان ةت علمي پژوهشكدئدانشيار و عضو هي **

  cyrusnasr@gmail.com) مسئول ةنويسند(
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اي آداب و   و سپس سلوكيان براي كسب مشـروعيت و همراهـي سـاكنان، هوشـيارانه پـاره     
هاي زباني و قومي پرشماري را متحّد نگاه داشته   رسوم هخامنشي كه بيش از دو سده گروه

بخشي  و مديريت كرده بود، دست نخورده نگهداشتند، اما حضور عناصر بيگانه خواه ناخواه
آن گسترش زبان و خـط يونـاني در       نمونه. از فرهنگ بومي و اقشار جامعه را دگرگون نمود

اي از قـوم داهـه     هـا كـه طايفـه     پرنـي . شد پهناوري استفاده مي   امور اداري بود كه در گستره
چيرگي  زيستند با  مازندران مي/ تبار بودند و در امتداد مرز شمالي ايران تا درياي خزر  سكايي

.) م.پ238(گرگان ـ به يوناني هوركانيه ـ سلسله جديـد اشـكاني    / بر استان پارت و وركانه
حضور قوم تازه نفس و كوچرو به ايران، ورود برخي . گذاري كردند  مشهور به پارتي را پايه

از سـوي  . عناصر آسياي ميانه را كه كمتر متأثر از فرهنگ هلني شده بود بـه همـراه داشـت   
. دادند  هاي هخامنشي به ويژه در روستاها به حيات خود ادامه مي  گمان برخي سنتّ  ديگر بي

هايي كه ميان نمادهاي به كار رفته در دوره اشـكاني بـا     به طور معمول و بر اساس همانندي
بـدين سـبب   . داننـد   ها را كوچرواني فاقد فرهنگ مـي   شود آن  هاي يوناني ديده مي  مايه  درون
گيري از فرهنگ نوين بسـنده كردنـد ودلبسـتگي      مĤبي شدند كه به وام  ي يوناني  شيفتهچنان 

اما شـواهدي نظيـر تبـار از شـاهان هخامنشـي      . هاي ايراني و كهن نداشتند  خاصي به سنتّ
از امپراتور روم براي باز پس دادن قلمرو سـابق  .) م38- 10(داشتن، درخواست اردوان دوم 

بــه پيــروي از » شــاه شــاهان«و انتخــاب لقــب  )Tacitus,1956: 6.31(كــورش و اســكندر 
براي پيوستن به شاهان پيشين و سهم مهم اين ديـدگاه را در     هاي هخامنشي، كوشش  سنتّ
در اين ميان شاهان اشـكاني كـه   . سازد  ريزي و اهداف بلند مدت اشكانيان، نمايان مي  برنامه

ند بـا تقليـد نمادهـاي يونـاني، بـا مخاطبـان       جانشين سلوكيان بودند، از سويي تلاش نمود
مĤب ارتباط برقرار كنند و از ديگر سو محتملاً با گزينش برخي از نمادهـاي فرهنـگ     يوناني

از ايـن  . يوناني براي به تصوير كشيدن مفاهيم ايدئولوژيك و مورد نياز خود اسـتفاده كننـد  
  . ساسانيان هموار نمودندهاي ايراني را احياء و را ه را براي   رهگذر برخي سنتّ

  
  پژوهش  پيشينه. 2

هـاي    شناختي به مثابه منبعي دست اول و اساسي براي بازشناسي جنبـه   اهميت مطالعات سكهّ
هـاي    گوناگون اين دوره تاريك اما مهم، سبب شده تا پژوهشگران متعددي به بررسـي سـكهّ  

  (Warwick Wroth) ها از اين قرارند؛ وارويـك ورث   ترين پژوهش  اشكاني بپردازند كه عمده
هـاي    بنـدي اساسـي را از سـكهّ     ، نخستين طبقه»هاي پارتي در موزه بريتانيا  مجموعه سكهّ«در 



 23   زاده  سيروس نصرااللهو  فر مليحه شكوري

  

در كتـاب آرتـور پـوپ     1938براسـاس كـار وي، نيوئـل در    ). 1907(اشكاني به عمل آورد 
ديويد . هاي جديد نگاشت  ي با انتسابهاي اشكان  ، شرح جامعي بر سكهّ»سيري در هنر ايران«

هـاي    اي برسـكهّ   مقدمـه «اي فـراهم آورده بـه نـام      سلوود علاوه بر مقالات متعدد، مجموعـه 
ــارتي ــان و   An)   (IntroductionTo The Coinage Of Parthia»پ ــراي متخصص ــه ب ك

يو سينيسـي  اخيراً فـابريتز ). 1980: ويرايش دوم(غيرمتخصصان سودمند و مورد ارجاع است 
جلد چـاپ خواهـد شـد، بـيش از      9هاي اشكاني در   سكهّ   هايي كه دربارهدر مجموعه كتاب

 ,Sinisi(اشـكاني را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت         سـكهّ بـه دسـت آمـده از دوره     2700

2012b:13( . بـه  » تـاريخ سـكهّ  «در ميان پژوهشگران ايراني ملكزاده بياني در جلد دوم كتاب
هاي اشكاني پرداخته است كه با در نظر گرفتن دانش روز، نياز به ويرايش اساسي   شرح سكهّ

شناسـي    بازنگــري تـاريخ و سـكهّ   : هـاي اشـكاني    سكهّ«كتاب كيارش غلامي با عنوان . دارد
شناسي اشكاني به زبان فارسي است كـه   سكهّ در واقـع نخستين مجموعـه) 1392(» اشكانيان

مقالات پراكنده وگونـاگوني نيـز   . ها  ها است و نه تحليل نقش  سكهّ بيشتر شامل شرح تصاوير
بيشتر از جنبه  ـ   ها  هاي خاص سكهّ  در اين باره انتشار يافته است كه هر يك به بررسي ويژگي

گفته عليرغم ارزشمندي و ذكر برخي جزئيات   آثار پيش 1.اند  ـ پرداخته  انتساب يا تاريخگذاري  
رو در   از اين. كنند  ها ارائه نمي  هاي به كار رفته در سكهّ  ها و سنتّ  مايه  درباره نقشمهم، كلياتي 
شـناختي و بـا رويكـرد      گيـري از مطالعـات سـكهّ     روكوشش شده است با بهره  پژوهش پيش

هـا    ـ فرهنگـي در سـكهّ   هاي مرتبط با رخـدادهاي سياسـي    ـ تحليلي، سير دگرگوني  توصيفي
  .هاي ايراني در آن بازيابي شود  ا سنتّبررسي گردد ت

  
 كليات. 3

هـاي    ديرپاترين شاهنشـاهي را در ميـان سلسـله   .) م224ـ   .م.پ247حدود (سلسله اشكاني 
چون رواج سنتّ شفاهي، نگارش بر مصالح   ايراني پيش از اسلام دارد اما به دلايلي چند هم

در . زمان از اين دوره، اندك است  ايراني همشناسي، منابع  هاي اندك باستان دوام و كاوش  كم
ها گذشته از   توان ناديده انگاشت؛ سكهّ  ها را نمي  نبود مدارك مكتوب، كاركرد چندگانه سكهّ

وسيله تبادل، ابزاري تبليغاتي براي نشـر افكـار و فرهنـگ در گسـتره وسـيعي بودنـد و در       
. هنري و مذهبي نقشـي اساسـي دارنـد   هاي تاريخي، اقتصادي،   بازسازي رويدادها و ديدگاه

هاي  ترين نوع سكهّ دوره اشكاني، درهم نقره بر اساس معيار وزن آتني و به تقليد سكهّ  رايج
گرم بود كـه   5/16تر از آن چهار درهم با وزن  گرم و واحد بزرگ 4سلوكي با وزني حدود 
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ا    واحدهاي كمتـر از درهـم   . شد خانه سلوكيه ضرب مي معمولاً در ضراب انـدك بودنـد امـ
هـاي اشـكاني تنهـا      شاهك. شد هاي مسين به سبب نياز به پول خرد فراوان ضرب مي سكهّ

 :1986  537(براي استفاده محلي اجازه ضرب سـكهّ بـر اسـاس كـالكوي يونـاني داشـتند       
(Alram, .  سياست هوشمندانه شاهان اشكاني در تداوم معيار وزن آتني با حفظ توازن پـولي

اي را فـراهم نمـود     هاي تسهيل بازرگاني فرا منطقه ان غربي به ويژه روميان، زمينهبا همسايگ
  ). ;577Gariboldi, 2004: 375-6: 1392آلرام، (

  
  ها  تصويرنگاري سكهّ. 4

شد  شاه، كه گهگاه نمادهايي به آن افزوده مي  تنه  ها چهره يا نيم به طور معمول بر روي سكهّ
هـاي   ها بازگوكننده سياست آگاهانه شـاهان در پيــروي از سـنتّ     بررسي سكـّه. آمده است

تصويرنگاري است و با در نظر گرفتن جايگاه سياسي و نوع مخاطبان، دستخوش تحولاتي 
شـاهان اشـكاني در احيـاء      تـوان بازتـاب سياسـت      بخشي از اين تغييـرات را مـي  . شود  مي

. هاي هدف دانست  و همراهي گروه هاي ايراني و برخـي را در راستاي كسب همدلي  سنت
رخ راسـت بـدون ريـش شـاه را در بردارنـد كـه نخسـتين گونـه از           هاي سلوكي نيم سكـّه
، ولـي  )3/382: آ1389سـلوود،  (گونـه اسـت     ايـن  )م.پ211- 247(هاي ارشك يكـم    سكهّ

مجموعه ديگر نشانگر كوشش براي تمايز از سنتّ يوناني در چرخش سر بـه چـپ اسـت    
)Abgarians/Sellwood, 1971:111(. ـــه هــاي   هــاي ســاتراپ ايــن سبـــك در برخــي سكّ

  (Curtis, 2007: 417).هماننـدهايي دارد  Autophradates)(هخامنشـي ماننـد آتوفــرادات    
» سـنگ نـاف  «هاي سلوكي كه معمولاً تصوير آپولو ايزد يوناني را نشسـته بـر   برخلاف سكهّ

Omphalos)( اي نشسـته اسـت    بـر چهارپايـه  ه، كمانـداري  دادند، بر پشت سـكّ   نشان مي
(Sellwood, 1976: 3) ــتصوير  . ها باقي مانـد  كه با اندك تغييراتي نشان اصلي همه درهم

چنان بـر ايـران چيرگـي داشـتند و       سلوكيان در اين زمان همـ شايسته توجه است كه 1
رد،    هاي سلوكي و هنرمندان يوناني بهـره مـي    خانه  ارشك از ضراب بنـابراين نـوعي   بـ

  .هاي ديگرگونه از فرهنگ رايج را شاهد هستيم  شكني و بازگشت به سنّت  سنّت
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, 2010a: 237)
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، يـا  )3/393: آ1389سـلوود،  (نوس رومي، شايد به تبعيت ظاهري از وي   تحت فرمان لابيه
، پسـرفرهاد  .)م 8- 12(ونن يكـم  . سن بـودن، موهاي كوتاه و صورت بدون ريش دارد  كـم

كرد و به  چهارم كه مدتي در روم به سر برده بود نيز موي خود را به سبك روميان كوتاه مي
ها به مثابه نماد مقدسـي درآمـده بـود تصـوير نيكـه        هجاي تصوير قالبي تيرانداز كه طي ده

(Nike) 285 3ايزدبانوي پيروزي يوناني را جايگزين نمود) : .(Sinisi, 2012a   بعيد نيست كـه
. چنين رفتارهايي سبب بيـزاري بزرگـان و حمايـت از رقيـب وي اردوان دوم شـده باشـد      

با اختيار كردن موي بلند، به سبك فرعي دودمان اشكاني بود   شورشي پيروزمند كه از شاخه 
هـا ظـاهر    چنين كمانـدار دوبـاره بـر درهـم      هم). 3/396:   آ1389سلوود، (پيشين بازگشت 

كه در منابع غربي آمده » ميراث مليّ«توان آن را بازتابي دانست از روند احياء  شود كه مي مي
داريوش نهـاده   پسرش رااردوان دوم نام  يادكردني است كه. (Sinisi, 2012a: 285-6)است 

بـراي   هخامنشي، شايد كوششي يها چنين به نام اشاراتي. )Schippmann,1986b: 649(بود 
  .پيشين باشد دودمان ايرانيِ پاسداشت خاطره

شـود؛ مـثلاً در     نگاري ايزدان يوناني ديده مي  تقليدهاي ديگري از سنتّ هلني در شمايل
 ,Rezakhani  (شـود    ها هركول ديده مي  درهميدرهم مهرداد يكم، زئوس و بر پشت چهار

توان برقراري ارتباط  يكي از دلايل به كارگيري پيكرنگاري يوناني را مي. 768) :2013
با جمعيت يوناني يا متأثر از فرهنگ يوناني دانست كه به معناي برخورداري شـاه از  

درگيـري مكـرر   . (Curtis, 2007: 418; Ellerbrock, 2013: 261)حمايت ايزدان بـود  
و  (Curtis, 2012: 70)اشكانيان با شاهان سلوكي و نياز به پشتيباني حاكمـان محلـي   

آورد، ضرورت به كارگيري نمادهـاي    رقابت براي جذب هرچه بيشتر هواخواهانِ هم
آميـز بـا     هاي مألوف را براي كسب مشروعيت و روابط مسـالمت   آشنا و تداوم سنّت
نگـاري   تـوان پنداشـت اشـكانيان از شـمايل     سوي ديگر مياز . كند ساكنان، توجيه مي
انـد   بخشي ايزدان ايراني كه پيش از اين سابقه نداشت استفاده كرده  يوناني براي تجسم

); Sinisi, 2008: 237            2007: 423   .(Curtis,  نمونه مشابه آن در هنر كوشـاني ديـده    چون
سازي ايزدان يوناني بـا همتايـان     هاي برجسته عصر هلني همگون  و يكي از ويژگي 4شود مي

.) م147- 191(يوناني بلاش چهـارم     ـ  كتيبه دو زبانة پارتياين فرآيند در . اش بود ايراني
شـود كـه در آن نـام ايـزدان       ـ ديده مـي   ـ به دست آمده از عراق     بر مجسمه هركول

 ,Potter(برگردانده شده است » تيـر«و » بهرام«به پارتـي » آپولو«و » هركول«يونانـي 

چنين در پرستشگاه كنگاور، آرتميس از همتايان اناهيتـا پرسـتش     هم. )277-9 :1991
ا ج ـ بر اين اساس شايد عليرغم پيكرنگاري يوناني در اين). 118- 1381:119بويس،( شد  مي
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هاي مختلـف فرهنگـي     اين چنين گروه. بازنمايي ايزدان ايراني هم قصد و غرض بوده باشد
ت و مشـروعيت شـاه       هر يك با ديدگاه خاص خود پيام مزبور را درك مي كردنـد و حقانيـ
هاي سياسي   شد و اي بسا چنين مهارت  شاهان نزد مخاطبان گوناگون به يك اندازه تاييد مي

  .اشكانيان ياري رسانده باشد به ديرپايي سلطه
  

  ها  نمادهاي ايراني در سكهّ .5
هاي مشخصّ ايرانـي    شوند كه در اين ميان برخي ويژگي  ها ديده مي  نقوش متنوعي در سكهّ

هاي ضرب شده، همواره يكي از عنــاصر اساسـي     كمان و كمانـدار از نخستين سكهّ. دارند
سلسـله باشـد كـه بـه      رود كماندار بازنمايي ارشك يكم، بنيانگـذار   گمان مي .هاست  درهم

: 1380آورزمـاني،    سرفرازـ ـ(سبب بزرگداشت نام و خاطره وي، تا پايان دوره بـاقي مانـد   
بـا توجـه بـه    ) 78/ 3: 1387(حدس لوكونين مبني بر ارتبـاط آن بـا آرش كمـانگير    ). 28

كــه بيرونــي او را نيــاي دودمــان اشــكاني  شــباهت ميــان نــام و تصــوير ارشــك و آرش،
هـاي هخامنشـي،    از سوي ديگر بر روي سـكهّ . قابل تأمل است) 160: 1352(پنداشت   مي

هـاي شـاهي و نمـاد     كماندار پارسي به تصوير درآمده است و اساساً كمان يكـي از نشـانه  
سـت  ممكـن ا ). 103: 1388؛ ويسـهوفر،  42: 1386بريـان،  (شـد   فرمانروايي محسوب مي

در سنتّ سكايي، كمان . ارشك از كمان به مثابه نماد قدرت در سنتّ ايراني بهره برده باشد
توان به تأثير رسـوم آسـياي ميانـه در      ، پس مي)342: 1380فراي ،(نماد قدرت خداداده بود 

 5هاي تركمـووا   شباهت بسياري با شكل و شمايل سكهّكماندار  .ايجاد اين الگو هم انديشيد
)Tarkamuwa(  هـاي هخامنشـي نشـان دهـد       توانـد تقليـد آگاهانـه را از سـكهّ      ميدارد كه
هـاي سـاتراپي، كـاربرد محلـّي       البته نبايد از نظر دور داشت كه سـكهّ  ).27: 1390كرتيس،(

ها در دنياي باستان شناخته شده بود و شايد آشنايي كاركنان ضرابخانه   داشتند اما تصاوير آن
هاي ايراني، سبب بـه كـارگيري دوبـاره آن شـده       يل ارشك به تداوم سنتّبا اين الگو و تما

ها به دليـل    هاي آن  زيرا بعيد نيست كه چند دهه پس از سقوط سلسله هخامنشي سكهّ .باشد
جا كه   از آن. چنان درگردش بوده باشد  ـ هم  ـ براي هديه يا به عنوان شيء تزئيني  عيار خوب

هاي اين دوره  ها در نگاركندها و ديوارنگاره سواره علاوه بر سكهّ تصوير كماندار نشسته يا
، محتملاً اين نماد به مهارت كمانداري اشكانيان )34: 1388اشتيل،   ـ    آلتهايم(شود  نمايان مي

در واقع كمان . هاي متمادي هراس در دل دشمنان افكند  كه سده در دنياي باستان اشاره دارد
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اي داشـت، بـه نمـاد و مشخصـه       هاي مختلف فرهنگي، مفهوم ويـژه   فتو كماندار كه در با
  .كه در دوره ساساني آتشدان نقشي همانند داشت  دودماني اشكاني تبديل شده بود، چنان

كند؛ مـثلاً در    ها تغيير مي ـ فرهنگي، نشستگاه كماندار در سكهّ  به فراخور اهداف سياسي
 ;Curtis, 2007:418  (آپولـو نشسـته   » سنگ نـاف «هاي مهرداديكم، تيرانداز بر  پشت درهم

Sinisi, (2012a:  284 ّم   هاي بعدي ادامه مي كه در سكهيابد، اما مهـرداد دو)م.پ123- 88 (.
و شباهت بسـياري بـا تخـت     (Olbrycht,2010b:153)تخت را كه وامدار سنتّ ايراني بود 

. جايگزيـن آن نمود (Curtis,2007: 419)دهد   هان هخامنشي در تخت جمشيد نشان ميشا
  ـ گزارش ديو3ـتصوير 

  
  مهرداد دوم سكهّاي از   نمونه: 3تصوير شماره

كاسيوس از فرهاد چهارم كه برابر نمايندگان مارك آنتوني، بر تخت زرين نشسـته و زه  
كامـل كننـده تصـوير ايرانـي شـاهان      ) 3/161:  1389بيـوار، (آورد   كمانش را به صدا درمي

  .اي قدرت پادشاهي، نزد ايشان استاشكاني و نمايانگر اهميت تخت شاهي يكي از نماده
برد بارهـا در   پادشاهي را به منقار گرفته و به سوي شاه مي   پرنده كه حلقه/ نقش شاهين

ملكزاده بياني، (گردنبند شاه است هاي   شود يا در برخي ديگر جزئي از آرايه ها ديده مي سكهّ
ـ است كه بر .م.پ70- 57ـ  هاي فرهاد سوم ؛ نمونه آن برخي چهاردرهمي)94ـ93/ 2: 1385

 6تخت نشسته و در يك دست عصاي قدرت و در دستي ديگر شاهين، نشانه پيروزي، دارد
  ). 270: 1357پرادا، (
  .ـ 4تصوير   ـ
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  ي فرهاد سوماي از چهاردرهم  نمونه: 4تصوير شماره

هـاي دربـار هخامنشـي      به جز عصاي شاهي و جلوس شاه بر تخت كه يـادآور صـحنه  
اش مـرغ   فـرهّ كـه يـك تجلـي    / Xvarənah)(است، ممكن است پرنده، صورتي از خورنـه  

ــه  ــزد      )Vārəγna(وارغنـ ــادي از ايـ ــا نمـ ــده و يـ ــرحش آمـ ــتا شـ ــت و در اوسـ اسـ
-Ellerbrock, 2013: 281)   (Curtis, 2007: 423 ;424، ايزد پيـروزي  (Vərəθraγna)ورثرغنه

) 117: 1391؛ مالانـدرا،  86: 1390شـهبازي،  (شد  شاهين نمودار مي/ كه گاه به شكل عقاب
) 85: 1390شهبازي،(پيوند تنگاتنگ مرغ وارغنه با مفهوم پادشاهي در دوره هخامنشي . باشد

توانـد كـاربرد     دي از انتصاب ايزدي، مـي هاي اشكاني به عنوان نما  و ظاهر شدن آن در سكهّ
به ويژه پيوند وارغنـه بـا ورثرغنـه،     7.نمادهاي ايراني را در ارتباط با مفهوم پادشاهي برساند

آورد كـه شـايد خصـايل      اين گمـان را پـيش مـي   ) 98: 1390شهبازي،(ايزد جنگاور ايراني 
  .جنگاوري اشكانيان، سبب اين گزينش باشد

هـاي ضـرب سـلوكيه، اعطـاء      در پشت چهار درهمي. م.ست پاز نيمه دوم قرن نخ
شود كه در آن شاه بر تخت نشسته و از ايزدبانوان  اي متداول تبديل مي منصب به صحنه

نمادهـاي پادشـاهي و مشـروعيت     )Athena(يا آتنا  Tyche)(گوناگون مثل نيكه، توخه 
بـر اسـاس   . كنـد  فـت مـي  ــ دريا   شاخه خرما،  ديهيم، تاج گل يا حلقـه قـدرت     ـ  قدرت

مـĤبي    تصويرنگاري متفاوت از سبك هلني، همانندسازي ايزدان كه ميراث عصـر يونـاني  
اشـي    ـّـ   بود و ارائه نمادهاي پادشاهي، احتمالاً در اين مقطع، بازنمود ايزدان بخشنده فره

البتـه در  توخه . Curtis 2004: 182; ) (Ellerbrock, 2013: 287 اند  يا ناهيدـ مد نظر بوده
توانـد   بـه تصـوير درآمـده اسـت كـه مـي       8دار ريش.)م.پ138- 127(سكّه فرهاد دوم 

بخشي باشد   ايزد بانوي شاهي در آسياي ميانه، به منظور مشروعيت 9ايشتر/ بازنمود نانا
(Sinisi, 2008: 243). ّمنـدي شـاهان    هاي فـره  توان از ديگر نشانه هايي را مي چنين نقش

ي ايزدان، يعني حق الهـي پادشـاهي در سـنّت ايرانـي دانسـت كـه بـه        اشكاني و پشتيبان
توخه كه تـاج      هاي ارد دوم،  در پشت برخي چهاردرهمي. انجاميد تقويت جايگاه شاه مي
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 ( ,Sinisiكنـد   داري بر سر دارد در برابر شاه زانو زده و نشان قـدرت را تقـديم مـي     تيغه

(2012a: 289-290; Rezakhani, 2013: 769-770    جـا    احتمال دارد در اين - 5تصوير  ـ
توخه بازنمود ايزدبانوي شهر سلوكيه و سكه به يادبود پيـروزي شـاه در نبـرد كرهـه     

توانـد اسـتفاده از     اين نمونـه مـي  Rezakhani, 2013: 769). (حران ضرب شده باشد /
  .مĤبان را براي اهداف دلخواه نشان دهد  الگوهاي تبليغي يوناني

  
 كند  توخه، نشان قدرت را به ارد دوم تقديم مي: 5تصوير شماره 

ــ    و بـلاش چهـارم   (Neusner, 1963: 47)ـ .م51- 78ـ   نقش آتشگاه در سكهّ بلاش يكم
/ يكي ديگر از نمادهاي ايراني و يادآور خـاطره ولخـش   Boyce, 1986: 541)( ـ.م147ـ191

رش اين دين در دوره اشـكاني  هي بر گستتواند گوا  بلاش شاه در سنتّ زردشتي است و مي
  .باشد
  

  پوشاك و پوشش سر .6
ارشك يكـم  . دهند  ها برخي جزئيات پوششي را كه در گذر زمان تغيير كرده، نشان مي  سكهّ

اي روي گوش و زبانه ديگري پشـت گـردن بـر سـر دارد كـه       باشلقي از جنس نمد با زبانه
ها   هاي هخامنشي در سكهّ وسرپوش ساتراپ) 3/382: آ1389سلوود، (پوشش صحراگردان 
فرنابـــــاز .) م.پ411- 395(شــــهربان لوديــــه Tisaphernes)  (ماننــــد تيســــافرن 

)(Pharnabazus فرمانـرواي فريگيه)(و تريباذ .) م.پ374 - 412 (Tribazus    شـهربان سـارد
را  شـبيه ايـن سـرپوش   ). 2نوشـت   پي 49/ 2: 1385ملكزاده بياني، (بود .) م.پ 398 - 384(

هاي آپادانا در تخت جمشيد بر سر دارند  هيأت نمايندگان مادي و ديگر ايرانيان در حجاري
هـاي    جز اين، برخي شباهت. (Curtis, 2007: 417)و گويا پس از غلبه بر پارت انتخاب شد 

ها بود  هاي هخامنشي در آن راه يافته است؛ استفاده از سربند كه خاص ساتراپ  ديگر با سكهّ
هـاي شـهربانان هخامنشـي مثـل      بند كـه بـر سـكهّ    بند و گردن و گوش) 565: 1392ام، آلر(
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.) م.پ 380- 320(، و آتــوفرادات .)م.پ330 - 340( (Spithridates)تيســافرن، ســپيتريدات 
بر پشت سكهّ، پوشش كماندار كه از باشلق نمدي، رداي ). 26:1390كرتيس، (شود  ديده مي

تركيـب شـده،    Sellwood,   (1976: 3 (ركاري و چكمـه  آستين بلند آويختـه، شـلوار سـوا   
نمايـد   هاي يوناني را بازمي تصويري از يك جنگجوي آسياي ميانه و بسيار متفاوت از سنتّ

(Sinisi, 2012a: 280) .هـاي    هاي ايرانـي در نقـش برجسـته     پيراهن و شلوار را بيشتر هيأت
كه بـا شـرايط اقليمـي و سـواركاري و     ) 111- 169: 1388والزر، (پلكان آپادانا بر تن دارند 

نگهبانان پارسي تخت جمشـيد بالاپوشـي هماننـد آن، كـه      .شكارگري سازگاري داشت
؛ كـرتيس،  215: 1357پـرادا،  (ناميدند، بـر تـن دارنـد      مي  (Kandys)يونانيان كاندوس

 ,Curtis) هـاي تركمـووا   ها، يادآور سـكهّ  طرز قرار گرفتن بالاپوش روي شانه ).32: 1389

: 1388والـزر،  (هاي آپادانا   در نقش برجسته) هراتي(و افراد هيئت چهارم  (415 :2007
به ويـژه خـودداري    .ـ ايراني است  و محتملاً تقليد آگاهانه از الگوهاي هخامنشي) 122

اي قابل تأمـل   هاي ايراني، نكته  پوش  اسكندر از پوشيدن شلوار و كاندوس و انتخاب اين تن
    . در فرهنگ پوششي ايرانيان استهاي يوناني   جامهگرداني از   اي رويو تلاش بر

گيـري از ديهـيم بـه شـيوه       كنـد؛ بهـره    هاي مهرداديكم نمود پيدا مي  پوشش يوناني در سكهّ
. (Chiton)ــ و رداي يونـاني     حاكمان هلنيـ كه البته نظايري هم در سنتّ هنـري آشـور دارد  

از اشـاره  ). 76 - 77: 1392كرتيس،(شلوار و بالاپوش است  چنان  گرچه پوشش كماندار هم
چنين   مراسم تاجگذاري با ديهيم و اعطاء آن به منزله اعطاء قدرت و هم  ه   منابع باستاني دربار

آيد كه گويا ديهـيم عـلاوه بـر      دهد، چنين برمي  ها كه ديهيم به شاه مي  تصوير توخه در سكهّ
تـوان آن را در    پـس مـي  . (Olbrycht,1997:53-4)بوده است » فرهّ«نشان پادشاهي، نمادي از

پذيري   دوستي بود و انـعطاف  سنتّ پادشاهي ايراني درك كرد، گرچه مناسب سياست يونان
    .داد  نشان مي     ـ  ـ احتمالاً با مقاصد سياسي  هاي بيگانه   و نرمش شاه را در برابر پوشش

يراهن ضربدري يقه هفت و پـرنقش و نگـار را   ، پ.)م.پ127 - 123/124(اردوان يكم 
كـرتيس،  (نشـيني اشـكاني بـود، جانشـين لبـاس رسـمي يونـاني كـرد          كه جامه كوچ

هاي بـومي، از ديگـر    ـ روي آوردن به پوشش6ـ تصوير ). 37: 1390؛ همو، 34:1389
  . تواند باشد   احياء ايران در اين دوره مي هاي نشانه
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  اشكاني در سكهّ اردوان يكمپيراهن : 6تصوير شماره

ــ      .م.پ 3و2، فرمانروايان پالميرا ـ قرن )48- 49:1389كرتيس، (برخي از شاهان ساساني 
ــدنبرگ( ــيپمان    وان ــ ش ــم پ  )120- 119: 1386ـ ــده يك ــه در س ــاني . م.، كوماگن و كوش
با اندك تفاوتي چنين پوششي بر تن دارند كـه نشـان از رواج   ) 38- 39, 43: 1390كرتيس،(

هاي غربي در فراسوي مرزهاي ايران و دربارهاي   مگير پوشاك اشكاني به جاي پوششچش
  .ها تداوم يافت  پيراموني دارد كه سده

برگزيدن تياراي قائم و تركيب آن با ديهـيم بـه دسـت مهـرداد دوم و در اواخـر عمـر،       
 ,Sinisi)(هاي يوناني و تحولي اساسـي در سـنتّ شـرقي بـود      تأكيدي بر گسست از سنتّ

2012a: 287 .دار مزين به مرواريد و جواهر بود كه در وسط  تياراي وي كلاهي مدور و زبانه
 :Assar, 2006a؛ 141: 1388بروسيوس، (تاج، گل گوهر نشاني به شكل ستاره قرار داشت 

هخامنشـي و     ـ در واقع تيارا تقليدي از سرپوش تشريفاتـي مادي در دوره7ـ تصوير). 143
  Olbrycht,1997).  :(55 هاي كهن ايراني بود   اه سياسي براي ياد كرد سنتّمناسب ديدگـ

  
  طرحي از تياراي مرصع مهرداد دوم: 7تصوير شماره

). 78: 1392كـرتيس،  (دهنـد    هاي سلوكيه كماكان شاه را بـا ديهـيم نشـان مـي      اما سكهّ
ه فرمانروايـان  هاي بصـري و پوششـي، سيــاست دورانديشـان      چگونگي به كارگيـري سنتّ

ها   هاي مخاطبان، نقشي اساسي در اختيار كردن آن  دهد كه پسند و سنتّ  اشكاني را نشان مي
هايي چون گوزن و غزال كه متأثر از سبك جانورنگاري  شاهان بعدي با افزودن آرايه. داشت

پس  .از سبك يوناني فاصله گرفتند) Assar, 2006b: 56؛ 65: 1379فركس، (هنر سكايي بود 
كه بلاش يكـم پـس از تثبيـت قـدرت و       شود تا اين ها ناپديد مي از فرهاد سوم تيارا از سكهّ

هـاي پيشـين را     تر از نمونه هاي آراسته و كوتاه با قلاب جايگاه خويش، تياراي گنبدي شكل
حـق گـذاردن   » شـاه شـاهان  « تنهـا . )Olbrycht, 1997: 32; Sinisi, 2012b: 38( مرسوم كرد

بـالاپوش   10 .بردنـد  نمي  قائم داشت و شاهان زير دست يا رقيب چنين تاجي به كارتياراي 
 هاي پوششي اين دوره است كه  از ديگر ويژگي نقوش متنوع و به سبك شرقيتزئين شده با 
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زننـد   شود كـه حـدس مـي    هايي ديده مي پيراهن وي نقطه بر يقه. دوم بود آغازگرآن مهرداد
هـا   مهرداد دوم الگويي را ارائه نمود كه تا سده. )80: 1392 تيس،كر( پولك يا مرواريد باشد
توان در تاج اردشير يكم ساسـاني در   اي از اين مقبوليت را مي نمونه. پس از آن، پايدار ماند

) 275: 1357پـرادا،  (در هتـره   Utal)( و سلطان يوتال ) 85: 1373هرمان، (ها  نخستين سكهّ
 هاي ساساني كـاملاً   دوزي شده در سكهّ  منجوق هاي ن پيراهنپوشيدچنين   هم. مشاهده نمود
  ).Sinisi, 2012b: 32( معمول بود

  
  ها  كتيبه سكهّ .7

ها كـه از حـق ضـرب     اي نداشت و تنها برخي از شهربان هاي شاهان هخامنشي نوشته سكهّ
 ,Haruta(يـا آرامـي   ) 69- 2/70: 1385ملكزاده بياني، (سكهّ برخوردار بودند از خط محلي 

در  زبان يوناني به عنـوان ميـراث فرهنـگ هلنـي    استفاده از  .كردند استفاده مي )795 :2013
و   (Poleis)ـمقدوني  مبادلات تجاري و مناسبات فرهنگي، حضور گسترده جوامع يوناني

 .نمـود   جوار، شاهان اشكاني را ناچار از كاربرد يوناني مـي   هاي يوناني زبانِ هم حكومت
هاي سلوكي به خط يونـاني بـود امـا      تقليد از سكّه هاي ارشك يكم به  ته سكهّگرچه نوش

  ـ   8تصوير     ـ.اي آرامي است  هاي بعدي او داراي نوشته  سكّه

      
  واژه آرامي بر سكهّ ارشك يكم: 8تصوير شماره

با توجه به اهميت زبان آرامي به عنوان زبـان رسـمي اداري در شاهنشـاهي هخامنشـي     
تـوان در راسـتاي     ، استفاده از آن را مـي )54- 55: 1382؛ لوكوك، 1/166:  1382   اشميت،(

هاي كهن بازمانـده و    نگرش ايدئولوژيكي خاص پادشاهي نوظهور يعنـي وفاداري به سنتّ
) 82-83: 1383؛ ولسكي،  Abgarians/Sellwood, 1971: 113(مĤبي   مخالفت با سلطه يوناني
هــاي فرمانروايــان   كــه ســكهّ  بــا ايــن. گذشــته هخامنشــي دانســت از طريــق بازگشــت بــه

يا فرمانروايان ) 23ـ24: 1390كرتيس، (چون آندراگوراس ساتراپ شورشي پارت   معاصرهم
هاي ايرانـي را    ـ بلخي، نوشته يوناني داشت، بعيد نيست ارشك آگاهانه سنتّ  سلسله يوناني
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مي در زمانه رواج فرهنگ هلنـي بـه كـار گرفتـه     چنان زنده بودند با انتخاب خط آرا  كه هم
تـوان نـوعي الـزام     هاي آينده باقي ماند كه مي  ها طي سده  يوناني زبان رسمي در سكهّ. باشد

سياسي ـ فرهنگي پنداشت براي برقراري ارتباط با جوامع مختلفي كه يونـاني را بـه عنـوان     
سـت آمـده از نسـا، پايتخـت كهـن      چون به گواهي اسناد بـه د . بردند  زبان رسمي به كارمي

- 167/ 1: 1382اشـميت،  (چنان رايج بـود    نويسي هم  ، آرامي.م.اشكاني در سدة نخست پ
    ).3/736: 1387؛ بويس، 161

ها كه اغلب ضرب سلوكيه در كرانه دجلـه بودنـد حفـظ      نويسي در چهار درهمي  يوناني
هـاي ضـرب ايـران      ني بـر درهـم  هاي يونـا   شد اما پيش از پايان قرن نخست ميلادي نوشته

چنين فرآيندي، نشـانگر از   ).Sinisi, 2012a: 281; Rezakhani, 2013: 770(شود    ناخوانا مي
ميان رفتن تدريجي زبان يوناني به عنوان زبـان ميـانجي در جهـان ايرانـي و رنـگ بـاختن       

نويسـي    رفـتن يونـاني  مĤبي در برابر رشد فرهنگ ايراني است اما بـه معنـاي از ميـان      يوناني
روي كـه يونـاني     هـاي شـاهان نخسـت ساسـاني، از آن      نيست، چون برخي از سنگ نبشـته 

سـاز ديگـري جهـت زدودن      گـام سرنوشـت  . مخاطبان خاص داشت، تحرير يوناني دارنـد 
را كه برگرفته از  WLبلاش حروف پارتي . مĤبي در پادشاهي بلاش يكم برداشته شد  يوناني

 ,189Sinisi: 1388ولسكي، (ها نوشت   بود، به پهلوي اشكانـي برروي درهم ابتداي نام وي

2012b: 19; .( ـ ملي در سياست اشكانيان كه   اي از گسترش گرايش سنتّي  ـ نشانه9ـ تصوير
تـوان سـابقه آن را تـا      اي كـه مـي    رويـه  Sinisi, 2012a: .(290 (آغازگر آن، اردوان دوم بود 

  . Sinisi, 2012b: ) (21 گيري كردهاي ارشك يكم پي  سكه

  
  نوشته پارتي بر سكهّ بلاش يكم: 9تصوير شماره 

ــ بـه بازيـابي      هاي تازه ـ روم و چـين    توان پذيرفت كه رويارويي با فرهنگ  در واقع مي
رسـد جمعيـت يونـاني      از سوي ديگر به نظر مـي . خودي ياري رسانده باشد/ هويت ايراني

گ بومي مستحيل شده باشند، در اين ميان پادشاهان اشكاني تـلاش  كاهش يافته يا در فرهن
شاهان بعدي، گاه حتيّ نـام كامـل خـود را بـه     . مĤبي برهانند  كردند تا خود را از قيد يوناني

تر   يك نمونه از نوشته طولاني.) م130- 147(سكهّ مهرداد چهارم . آوردند  ها مي  پارتي برسكهّ
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زمــان   هــم). 230: 1392اشــميت، (11»مهــرداد شــاه«=mtrdt MLKA/ Mihrdād šāh:اســت
هاي مسين حاكمان اليمايي پس از نيمه قرن اول ميلادي به جاي خط يوناني، پارتي را   سكهّ

روي آوردن به نگـارش  . Alram,1986):(538 برند  هاي اشكاني به كار مي  با پيروي از نمونه
گاهانه و به موقع اشكانيان براي زنده نگاهداشتن توان اقدام آ  زبان ايراني با خط آرامي را مي

چنـين رونـدي   . گرايي ساسـاني پنداشـت    هاي ايراني و بسترسازي مناسب براي ايران  سنتّ
مĤبي در ايران را بيشتر در ميان طبقات شهرنشين جامعه و گذرا و كـم نفـوذ     تأثيرات يوناني

  .هاي غير ايراني قرارگرفتند  سنتّدهد واحتمالاً عموم مردم كمتر تحت تاثير   نشان مي
  

  نام و القاب سلطنتي .8
ارشك بدون اشاره به نام فردي شاه و القاب شـاهي كـه در   هاي اشكاني، نام عام   در سكّه

آيـد    شود، اغلب به شكل چهارگوش به خط يوناني، بر پشت سكهّ مي  تر مي  گذر ايام مفصل
)Sinisi, 2012a: 280.( شد از جملـه   ه به سبب وجود رقيب نوشته مـينام شخصي شـاه، گا

بيـوار،  ( - .م.پ 55- 54حـدود   - هاي مهرداد سوم مدعي و بـرادر ارد دوم   در چهاردرهمي
سـلوود،  ( - .م.پ 51- 38- ، يا رقابت ميـان وردان اول و گـودرز دوم   )150- 3/151: 1389
ينيان را زيـر پـا   ونن يكـم نيز شايـد زيــر نفوذ تربيت غربي، سـنتّ پيش ـ ). 3/397: آ1389

اما اين روند مرسوم نشد و كاربرد نام عمـومي ارشـك    (Rezakhani, 2013: 770).گذاشت 
تواند گوياي يك سنتّ نوين و خاص حاكمـان    چون لقب مشترك براي همه شاهان، مي  هم

» انسـان / قهرمـان «اوستايي به معناي  Aršanنام ارشك خود محتـملاً برگرفته از. جديد باشد
از خانـدان كيـاني كـه بنـا بـه نقـل        Kavi Aršan)(» آرش  كـي / ارشن  كوي«است وشايـد با 

 ;Tafażżolī, 1986: 268). انـد پيوسـتگي داشـته باشـد      نـژاد ازو داشـته    فردوسي، اشـكانيان  

Olbrycht, 2011:241)   ي و نگاهداشـت  توانـد اشـاره بـه آشنــاي      پذيرش اين برداشـت مـي
  .گيري سلسله داشته باشد  هاي شكل  هاي كيانـي از نخستين سال  حماسه

ها هستند كه بيشـتر بـه تقليـد از رسـم رايـج زمانـه،         ترين نوشته سكهّ القاب شاهي مهم
نوشـته سـكهّ ارشـك    . خـورد   هاي ايرانـي نيز به چشم مي  مĤب بود، اما برخـي سنتّ  يوناني

بـه   ΑΡΣΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ /Arsakou Autokratoros   يونـاني يكــم بـه   
بـود   »سردار برگزيده«و در سنّت سلوكي به معناي  »مستقل/ ارشك خودمختار «معناي 

)Abgarians/ Sellwood, 1971: 108  ،شـايد تأكيــدي بــركسب    )3/382: 1389؛ سـلوود ،
اي آرامي   مجموعه بعدي واژهاما در . (Olbrycht, 2011: 240)فتوحـات فردي    قدرت بر پايه
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و ) 126: 1387بيـدي،    رضـايي بـاغ  (ايرانـي باسـتان    -Kārina*، برگرفتـه از    krnyكه شايد
» سپهسـالار «يا  )Haruta, 2013: 796(» مردم/ رهبر سپاه«احتمالاً معادل ائوتوكرات به معناي 

لقـب پيشـين شـده     ، جـايگزين )125: 1387بيـدي،    رضايـي باغ(باشد » از خاندان كارن«يا 
 چون كـورش جـوان بـود     ـ كرني لقب فرماندهان بلند پايه هخامنشي، هم8تصوير    ـ.است

525) :(Shahbazi, 1986 . اي بسا ارشك با انتخاب آگاهانه چنين لقبي در زمانه رواج فرهنگ
تغيير اما . هلني و جايگزيني معادل آرامي به جاي يوناني، در پي پيوند با گذشته برآمده باشد

بـا ذكـر عنـوان    .) م.پ191- 176(ويژه در القاب شاهي در سكهّ فرياپت ـ ارشـك سـوم ـ     
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ / Vasileos Megalou :»دهد كـه ناشـي از   رخ مي 12»شاه بزرگ

و بازگو كننده ادعاهاي سياسـي   )Assar, 2004: 82(ضعف دولت سلوكي و گسترش مرزها 
هـايي بـا    در دوره مهرداد يكم پادشاه در سلوكيه، سـكهّ پس از گسترش قلمرو . جديد است

: 1380فراي، (ضرب كرد » دوستدار يونان«به معني  ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ/ Filellinos اصطلاح
   - 10ـ تصوير ).  384/ 3: آ1389؛ سلوود، 342

      
  هلن بر سكهّ مهرداد يكم  واژه فيل: 10تصوير شماره 

رسپردگي عميق و واقعي شاهان اشكاني نسـبت  پيشتر انتخاب چنين عنواني را  نشان س
دانسـتند، امـا ولسـكي و     به فرهنگ يوناني و اقرار به برتري آن و فروتري فرهنگ بومي مي

ــ    هـاي سـنتّي، آن را تـدبيري سياسـي     سپس ديگر پژوهشگران با به چالش كشيدن ديدگاه
ـ مقدوني وكسب مشروعيت پنداشتند تا دلبسـتگي    تبليغاتي براي حفظ وفاداري اتباع يوناني

 :Sinisi, 2012a: 284 Curtis, 2007 ;؛  121: 1383ولسـكي،  (واقعي شاه به فرهنگ هلنـي  

نيـاز بـه   . شود  ها ديده نمي  البتـه پيش از پيشروي به سوي غرب چنين لقبـي در سكهّ). 418
، اقتصـاد شـكوفا، جمعيـت    (Olbrycht, 2010b: 146)نيروي جنگي بـراي نبردهـاي آينـده    

نشين كه غالبـاً در غرب و ميانرودان يا   هاي تجاري از شهرهاي يونانـي  توجه و گذر راه  قابل
در مرزهاي شرقي نظير بلخ و مرو قرار گرفته بودند، تعامل شاه با ايـن جماعـات را الزامـي    

روابط خوب با ايـن  تأمين آرامش و امنيت و آميزش دستاوردهاي فرهنگي در گرو . كرد  مي
پس جاي شگفتي نيست كه حتـي ارد دوم فـاتح نبـرد    ). 107: 1389ويسهوفر، (شهرها بود 
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گرچـه اردوان دوم لقــب   ). 3/393: آ1389سـلوود،  (بداند » هلـن  فيل«حران خود را /كرهه
؛ 96: 1389ويسـهوفر،  (هاي خود به دلايل سياسي حذف نمود  گفته را از چهار درهمي  پيش

اردوان كـه بـه   . رفت ها به كار مي ، اما كماكان تا پايان در ديگر سكهّ)3/396: آ1389 سلوود،
  (احتمال فراوان از هوركانيه برخاسته بود و هواخواهاني از جناح سـنتّي اشـكاني داشـت    

(Schippmann, 1986b: 648ب   به عنوان نماينده واكنش ايراني در برابر ونن روميĤم)  ،فـراي
يل موجهي براي اين كار داشت؛ رقيب ديگـر وي بـه نـام تيـرداد دوم، بـا      دلا) 382: 1380

گـــذاري نمـــود  حمايــت آشـــكار روم و در ميــان اســـتقبال مــردم در تيســـفون تــاج    
شـورش عمـومي در   ). 96: 1389؛ ويسـهوفر،   (Schippmann,1986a: 531ـ ـ.م36حـدود   ـ ـ

را نبايد از نظـر دور  . م42تا  36هاي   نشين واقع در كنار دجله، طي سال سلوكيه، شهر يوناني
  .داشت

برخي از شاهان آمادگي داشتند تا به هنگام نياز و براي جذب پشتيبانان جديد، عناوين 
 رقيب فرهاد چهارم كه بـا كمـك اكتـاويوس   .) م.پ29 - 26(ديگري برگزينند؛ تيرداديكم 

Augustus) (Octavius هـاي   درهميامپراتور روم موفقيت كوتاه مدتي كسب كرد، در چهار
: 1389بيـوار،  (ناميـد  » دوسـتدار روميـان  «  Philoromausاندك ضـرب سـلوكيه، خـود را   

بنابراين احتمالاً نيازهاي سياسي نقشـي اساسـي   ). 95- 96: 1389؛ ويسهوفر، 165 - 3/166
بـدرفتاري هيمـروس   .  در گزينش چنين القابي داشتند نه صرفاً وابستگي به فرهنگ غربي

(Himerus)در بابـل بـا يونانيـان شـهر     .) م.پ 138ـ127(صوب شده فرهاد دوم ، حاكم من
قيـد و    دوسـتي ويژگـي بـي     ، بيانگر اين است كه هلن)120- 121: 1383ولسكي، (سلوكيه 

ـ مقـدونيان از منـافع كـلان حكـومتي پيـروي        شرط نبود و در واقع رفتار شاهان با يوناني
گـر، دوسـتدار       هـاي يـاري    اهـي گـروه  شد بـراي همر   هرگاه ضرورتي احساس مي. كرد  مي

كردنـد و از ايـن طريـق      شدند يـا بـه نشـانه خشـم آشـكار آن را حـذف مـي         گروهي مي
  .هاي خود را پيگيري مي كردند  سياست
   ترين لقب شاهانه را مهرداد دوم براي نخستين بار با انتخاب عنوان مهم

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ /Basileos Basileon  »ــ  . ها بـه كـار بـرد    در سكهّ» شاه شاهان
 ,Sellwoodاين لقـب برگزيـده شـد    . م.پ108/109ـ براساس الواح ميخي حدود 3تصوير 

1976: 6; Assar, ) (2006a: 135  .    استفاده دوباره از ايـن لقب كه در دوره سـلوكي بـه كـار
 ,Neusner) ني رفت و به پيروي از شاهان هخامنشي، دگرگـوني در ايـدئولوژي اشـكا    نمي

هـا پـس از حضـور      ايـن عنـوان دهـه   . نمايانـد   و تأثير فزاينده سبك ايراني را مي(57 :1963
توان به نقش عمده دبيران بابلي   كار گرفته شده است و مي  نيروهاي اشكاني در ميانرودان به 
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منشـي و  هـاي ادبـي هخا    هـا سرسـختانه سـنتّ       چـون آن . در انتقال آن به اشكانيان انديشيد
در ايـن  . كردند  ميانرودان را حفظ و در به كارگيري القاب شاهي تا حدودي آزادانه عمل مي

هاي ادبي اكدي كـه در دسـترس بـود      ميان، به جاي استفاده از اسناد سابـق اداري، از سنتّ
ا در اسـناد         در كتيبه» شاه شاهان«چون لقب . استفاده كردند هـاي هخامنشـي ذكـر شـده امـ

هاي روزانه نيامده احتمالاً كاربرد آگاهانه آن را توسط كاتبان بابلي   دي بابلي و يادداشتاقتصا
دهد كه به علامت پيدايش يك سلسـله    و پس از پيروزي مهرداد دوم در ارمنستان نشان مي

-Shayegan,) (2011: 42-47, 240  ايراني و در جهت دشمني با سلوكيان به كـار بـرده شـد   

اي در نگاركنـد خونـگ     ن لقب هخامنشي را گويا پيشتر مهرداد يكم در كتيبـه البته اي. 289
-Harmatta, 1981: 220؛230- 231: 1392اشـميت،  (ـ بـه كـار گرفـت    .م.پ140نوروزي  ـ

هرچنـد فرهـاد   . ها در گردش بودند پديدار نشده بـود  ها كه تا دوردست  ، اما در سكهّ)221
، ) Shayegan, 2011: 228  (ها نمود  شاهي در سكهّچهارم آن را تبديل به بخشي از القاب 

، اردوان چهارم در بناي يادبود شوش. بردند گاه آن را به كار نمي  هاي محلي هيچ  اما شاهك
چنين برداشت كـرد   توان يم. شده استمعرفي  )19: 1382 اكبرزاده،(شاه شاهان  با عنوان

نخسـت بـراي      ايراني، گزينه رويكردي كاملاًهاي پاياني و در   حداقل در سال اين لقبكه 
مـĤب بـه تفصـيل در سـكهّ       اما القاب يوناني بود چهارممعرفي شاهي نيرومند چون اردوان 

    .شد  ذكر مي
در آغاز براي جلـوگيري از تـنش بـا اتبـاع      رود  مĤب كه گمان مي  عناوين شاهانه يوناني

رفـت و از سـويي بخشـي از      كـار مـي   مĤب بـه   پيشين سلوكي و جلب نظر مخاطبان يوناني
تبليغات سياسي شاهان اشكاني براي استحكام جايگاه خود بود، اندكي بعد تبديل به معيـار  

. )Dąbrowa, 2011: 249؛ 165: 1377ويسـهوفر، (شده و مفهوم نخستين را از دسـت دادنـد   
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟΥ، القـاب .م.پ 50هنگامي كـه ارد دوم در حـدود  

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ / Basileos Basileon 

Arsakou Evergetou Dikaiou Epifanos Filellinos  شاهنشاه، ارشـك، نيكوكـار،   «به معناي
را برگزيـد تـا پايـان، بـدون تغييـر بـاقي مانـد        » ، دوستدار يونان)خدا(تجلي / دادگر، مظهر

(Sellwood, 1976: 3) ر زمان به شكل نادرست و ناخوانا درآمدـ كه در گذ11ـ تصوير.    
 ,Assar, 2004:  82)  (» پسر پـدري الهـي  «: Theopatorيا» خدا«: Theosالقابي همانند 

شايد بيشتر وامدار سنتّ زردشتـي و استپـي به خاستـگاه الهي شاهان اشاره داشت  كه88
پادشـاه سـلوكي   .) م.پ125- 145(حضور دمتريـوس دوم  . Olbrycht, 2011: 24113)  ( بود

 Gariboldi, 2004)تواند نقشي در اين انتقال داشـته باشـد     دربند كه لقب تئوس داشت، مي
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مـثلاً  . رفـت   گذشته از اين برخي ازالقاب با اهداف تبليغاتي نوين بـه كـار مـي    (367 -375:
ΣΩΤΗΡΟΣ / Sotiro »ـ  هاي مهرداد دوم گوشـه   در سكهّ» بخش  نجات  لاش تبليغـاتي  اي از ت

. م.پ121- 119هـاي    نشينـان در سال  وي بود كه خود را ناجي مردم در برابر يورش استـپ
  .)    Olbrycht,        2010b: 153-154  (دانست   مي

  
  اي از القاب مفصل كه ارد دوم معمول كرد  نمونه: 11تصوير شماره 

: Philopatorو » دوسـتدار بـرادر  «: Philadelphosبه كـارگيري القـاب شـاهان سـلوكي     
  (نسـبي بـا خانـدان شـاهي       انـد بـر رابطــه      و همانند آن را تأكيدي دانسـته » دوستدار پدر«

Dąbrowa, 2011: (250 .تواند پيروي از رسم زمانه هم باشد بدون در نظر گرفتن   هرچند مي
چون ارد دوم كه متهّم به . ندكرد  مĤب از كاربرد آن اراده مي  معناي خاصي كه حاكمان يوناني

و ) 391-  3/392: آ1389سـلوود،  (» دوستدار پـدر «خود را .) م.پ 57حدود (پدركشي بود 
كـرد   معرفي مـي » پسر پدري بزرگوار«: Eupatorمهرداد سوم  شريك او در قتل پدر،خود را 

برتـري شـاه و   هخامنشي نيز نهاد پادشاهي بر پايه   در واقع در دوره ). 3/150: 1389بيوار، (
نماينده خدا در ميان مردم، قرار گرفته بود كه با تضعيف آن در دوره سلوكي، شاهان اشكاني 

هاي هلني وانديشه ايرانـي دربـاره خاسـتگاه ايـزدي قـدرت پادشـاه و         با الگوگيري ازسنتّ
    . خداسازي نياكان وي، سعي درتقويت اين نهاد داشتند

  
  تقليدهاي محلي: تكمله .9

:  MLKA/šāhاختيـار لقـب  . چنين مورد تقليد شاهان محلي قرار گرفـت   اي پارتي همه سكهّ
زمان با مهـرداد يكـم، و رواج درهـم بـه جـاي چهـار         هاي شاهان پارس هم در سكهّ» شاه«

تقليـد از تيـاراي مهـرداد دوم و چـرخش سـر بـه سـمت        ) 84: 1388ويسـهوفر،  (درهمي 
؛ 3/407ب،1389سلوود، (مشابه شاهان پارتي ، آرايش موي  2012a: 290)  ( ,Sinisiچپ

Rezakhani, 2013: 774(هاي پارس كـه تركيبـي از     هاي سكّه نگاره. ، از اين دست است
حاكمـان اليمـايي كـه پـس از      .سبك محلي و پارتي بود به دوره ساسانيان انتقال يافت
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 شكست آنتيوخوس سوم در نبرد ماگنسيا دعـوي اسـتقلال يافتـه بودنـد بـه ضـرب      
ا در دوره پـارتي، آرامــي       سكّه نويسـي   هاي برنزي به سـبك سـلوكي پرداختنـد، امـ

 ,Curtis, 2012: 76)دار  نمـايي وتصـوير ريـش    رخ   ، تمام)3/411: ب1389سلوود، (

Rezakhani, 2013: 772-773)2012  ، تقليد از تياراي اشكانيa: 289)   Sinisi,  (Curtis, 

ايزدان يوناني ديـده   و در اواخر تمايلي براي نقش كردن ايزدان ايراني به جاي  ;73 :2012
هـاي خـاراكن كـه از     سـكّه ).  Curtis, 2012: 76؛412/ 3: ب1389سـلوود،  (شـود   مـي 
. هـاي پـارتي پيـروي كردنـد     كردند به مرور از سرمشق هاي يوناني الگو برداري مي سكّه

نويسـي   ايش چهارگوش، تيـاراي پارتي و آرامـي شاهي در آر  نمونه آن القـاب گوناگون
  ).414-416/ 3: ب1389سلوود، (است 
  
 گيري  نتيجه .10

هاي ايـدئولوژيك    ترين ابزار براي رساندن پيام  ، اصلي  هاي سكه  مايه  در گذشته نوشته و نقش
ا دربـر  هاي متنـوعي ر   شاهنشاهي اشكاني گروه. هاي وسيع بودند  شاه به فرمانبران در حوزه

هاي مختلف مفهوم   رفت كه براي فرهنگ  ها، نمادهايي به كار مي  رو در سكه  گرفت از اين  مي
رسد تسامح و پذيرندگي اشكانيان در برابر فرهنگ جديد بـه غنـا و پـر بـار       به نظر مي. بود

 هاي پر شـماري را   هاي ايراني ياري رسانده باشد و از سوي ديگر همراهي گروه  شدن سنتّ
هاي   پوشي از سنت  با اين همه، استمرار نمادهاي يوناني به معناي چشم. به دنبال داشته است

هـا كـه بخشـي، پيـروي از سـبك روز بـراي         گيـري   ايراني و شرق كهن نبود، بلكه اين وام
آيند و همراهي و همدلي افراد بيشتر و بخشي پاسخگويي به مشروعيت و در راستاي   خوش

البته بسيار بعيد است در اين فرآينـد  . تبليغي بود، در گذر زمان كمرنگ شد   ـ  ديدگاه سياسي
هاي   مايه  رو كاربرد برخي بن  از اين. هاي ايراني كاملاً ناديده گرفته شده باشند  ايرانيان و سنت

يوناني محتملاً تدبير شاهان اشكاني در استفاده از هنر و فرهنـگ بيگانـه بـراي بـه تصـوير      
هاي گونـاگون اتبـاع     فاهيم خودي و از ديگر سو پرهيز از ايجاد تنش ميان فرهنگكشيدن م

هـاي ايرانـي و شـرقي در زمينـه       گيري از برخي سـنت   زمان، بهره  هم. دهد خود را نشان مي
ها طـي    ساز احياء و گسترش آن  هاي بومي و ايراني، بستر  ها و پوشش  مايه  نگاري، نقش  چهره
هاي ايرانـي و سـبك     تر به احياء سنت  با در نظر گرفتن رويكرد فعالانه. شدهاي بعدي   سده

ها را در   توان برخي نمادها و نوشته سكه خاص و متمايز از هلني، در نيمه دوم حكومت، مي
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مايه سياسيِ حق ايزدي شاهان از مفاهيم مورد   به ويژه بن. ـ زردشتي تفسير كرد  زمينه ايراني
  .توجه بود

قليمي بود و سرانجام پيراهن و شلوار ا شاهان، بازتاب ديدگاه فرهنگي و شرايطپوشش 
هـاي بيگانـه شـد كـه در فراسـوي        سنتّي و سبك ويژه تياراي پارتي جايگزين ساير پوشش

رساني و تبليغات سياسي بودنـد    از ديگر ابزارهاي پيام   عناوين شاهانه. مرزها گسترش يافت
هـا   اي از آن  ــ پـاره    ــ اعـم از رقبـاي سياسـي و رعايـا       ع مخاطبان كه به فراخور زمانه و نو

با توجـه بـه   . كرد  هاي شرقي ـ هخامنشي پيروي مي   اي ديگر از سنتّ  مĤب بود و پاره  يوناني
توان چنين برداشـت كـرد كـه در      ها مي  ناخوانايي و اشتباهات آشكار در نوشته يوناني سكه

هـا كـه بـه      رساني داشـت و القـاب شـاهي و نوشـته      تنها جنبه پيامنويسي   گذر زمان، يوناني
آوردن   مĤبي بـا روي    رو وازنش از يوناني  از اين. شد  صورت قالبي درآمده بود تنها تكرار مي
در ايـن ميـان شـاهان    . انجـام گرفـت  » شاه شاهان«به نگارش به خط ايراني و انتخاب لقب 

هاي ايراني و ايجاد   دوم و بلاش يكم با بازگشت به سنتّنيرومند چون مهرداد يكم، مهرداد 
احتمـالاً  . ، الگوهايي براي شاهان پسين و حاكمان محلـي بـه وجـود آوردنـد     معيارهاي تازه

بنـابراين  . ها كمك نمـود  هاي ايراني و يوناني به سلطه دراز مدت آن  ايجاد تعادل ميان سنت
تـوان   ها رامـي  قلدان فرهنگ هلني دانست بلكه آنتوان شاهان اشكاني را تنها م شواهد، نمي

گذاران تمدني دانست كه بعدها توسـط ساسـانيان تـداوم     احياكنندگان فرهنگ ايراني و پايه
  .يافت
  
  نوشت  پي

 ←براي آگاهي بيشتر . 1
Parthia.com, Annotated Bibliography, by Chris Hopkins 

رخ نمـايي    هـايي از تمـام    نمونه.) م.پ70- 57(و فرهاد سوم .) م.پ70(هاي داريوش مادي   سكهّ. 2
  . هستند

شود كـه بـا در نظـر گرفتــن رويارويــي        ضرب پارت هم ديده مي   هاي اوليه  البته نيكه در سكهّ. 3
مادهاي آشنا براي جلب اتبـاع رقيـب، چنـدان عجيـب     شاهان نخستين با سلوكيان و استفاده از ن

نيست اما ونن در شرايطي كه تهديدي چنين در كار نبود و كماندار تبديل به نماد ثابت شده بود، 
  .   آن را حذف كرد
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گيــري از  هـاي كوشـاني برخـي از ايـزدان ايرانــي در كنـار خـدايان هنــدو بـا بهـره          در سكهّ. 4
ورثرغنـه خـداي   /  Orlango)(هـاي آن همراهـي اورلانگـو    مده كه نمونـه نگاري يوناني آ  شمايل

 .(Curtis,  2007: 425-6)خورنه اوستايي است /  Pharroپيروزي و 
  . بودDatames) (خوانش پيشتر داتامس   تركمووا آخرين ساتراپ هخامنشي در كليكيه، . 5
هاي سلوكي كه زئوس بر تخت نشسته و عقاب و عصاي سلطنت بر دست گرفته  برخلاف سكهّ. 6

  Curtis, 2012: 69).   (بود 
ساسـاني تـداوم يافـت       شود كه تا دوره  شاهين در سكهّ شاهان محلي پارس هم ديده مي/ عقاب. 7

  ) ;103Curtis,  2004: 183:  1388ويسهوفر، (
 .ال نيروهاي الهه بودنشان دو جنسي بودن و كم. 8
9 . Ishtar/Nana     الهه ميانروداني كه پرستش او در جهان باستان گسـترش يافـت و در ايـران معـادل

  .اناهيتا بود
 (كند  ها استفاده مي هــارا در سكّــاز تي ،راژانـپس از نبرد با ت دوم،لاش ــرقيب ب ،خسرو يكم. 10

50 :(Olbrycht, 1997. 
، بـلاش ششـم   )م191- 208(، بـلاش پـنجم   .)م190(، خسرو دوم .)م147- 191(بلاش چهارم . 11

. اند  ه  ها آورد  نيز نام كامـل خود را به پارتي بر سكهّ.) م116- 224(و اردوان چهارم .) م208- 228(
 :Sellwood, 1980)←براي جزئيات بيشتر. هاي يوناني اغلب ناخوانا و نامفهوم هستند  البته نوشته

268-292)  
 .بردند  لقب شاه بزرگ را سلوكيان به تبعيت از هخامنشيان به كار مي. 12
وشـي    تواند اشاره به ستايش فره  با توجه به شواهدي مبني بر زردشتي بودن شاهان اشكاني، مي. 13

  .(Olbrycht, 2011: 235)شاه باشد 
  
  نامه كتاب

هـايي در بـاب تـاريخ و فرهنـگ       نوشـته  ،»سـرآغاز تـاريخ پارتيـان   «). 1388(آلتهايم، فرانس و اشتيل، روت 
  .ث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريپژوهشگاه سازمان ميرا: ، ترجمة هوشنگ صادقي، تهراناشكانيان

 امپراتوري اشكاني و اسناد و منـابع آن، ، »شناختي اشكانيان  چگونگي و وظايف سكهّ«). 1392(آلرام، ميشائيل 
 .نشر فرزان روز: تهران  يوزف ويزهوفر، ترجمه هوشنگ صادقي و ديگران،

هاي ايراني  زبان: 1هاي ايراني، ج راهنماي زبان، »هاي ايراني ميانه در يك نگاه زبان«). 1382(اشميت، روديگر 
: رانويراستار روديگر اشميت، ترجمه فارسي زير نظر حسن رضايي باغ بيـدي ته ـ  .باستان و ايراني ميانه

 . ققنوس
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امپراتوري اشكاني و اسناد ، »هاي پارتي از عهد اشكانيان مداركي درباره زبان و نام«). 1392(اشميت، روديگر 
    .نشر فرزان روز: تهران  يوزف ويزهوفر، ترجمه هوشنگ صادقي و ديگران، و منابع آن،

 .پازينه: تهران، )پارتي(هاي پهلوي اشكاني  كتيبه ).1382.(داريوش ،اكبرزاده
 . نشر ماهي: ، ترجمه عيسي عبدي، تهرانايران باستان). 1388(بروسيوس، ماريا 

: ترجمه ناهيد فروغان، تهـران  وحدت سياسي و تعامل فرهنگي در شاهنشاهي هخامنشي،). 1386(بريان، پير 
 .اختران

 .ققنوس: ترجمه عسكر بهرامي، تهران ها، باورها و آداب ديني آن: زردشتيان ).1381(بويس، مري 
، قسـمت اول، گردآورنـده احسـان    3ج تاريخ ايران كمبـريج، ، »ها و ادب پارتي نوشته«). 1387(بويس، مري 

 .اميركبير: يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران
: سرشـت، تهـران  ، ترجمه اكبـر دانـا   آثار الباقيه عن القرون الخاليه). 1352(بيروني، ابوريحان محمد بن احمد 

 .سينا  ابن
، قسـمت اول،  3، جتـاريخ ايـران كمبـريج   ، »تـاريخ سياسـي ايـران در دوره اشـكانيان    «). 1389(بيوار، ا، د، ه 

 .اميركبير: گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران
: تهران ،)پيش از اسلامهاي  تمدن(هنر ايران باستان ). 1357(پرادا، ايدت و با همكاري دايسون، رابرت هنري 

  .دانشگاهتهران
: هـاي دنيـا، دانشـگاه اوسـاكا      هاي زبان  ، مركز پژوهشتاريخ زبانهاي ايراني). 1387(رضايي باغ بيدي، حسن 

 .  اوساكا
 .سمت: ، تهرانسكهّ هاي ايران از آغاز تا دوران زنديه). 1380(سرفراز، علي اكبر و آورزماني، فريدون 

، قسـمت اول، گردآورنـده احسـان    3ج تـاريخ ايـران كمبـريج،   ، »هاي پـارتي   سكهّ«). آ1389(سلوود، ديويد 
 .اميركبير: يارشاطر، ترجمه حسن انوشه تهران

، قسمت اول، گردآورنده 3ج تاريخ ايران كمبريج،، »دولتهاي كوچك جنوب ايران«). ب1389(سلوود، ديويد 
 .اميركبير: احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران

؟ ترجمـه  جستاري درباره يك نماد هخامنشي فروهر، اهورامزدا يـا خورنـه  ). 1390(شهبازي، عليرضا شاپور 
 .نشر و پژوهش شيرازه: شهرام جليليان، تهران

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: نيا، تهران  ، ترجمه مسعود رجبميراث باستاني ايران). 1368(ريچارد . فراي، ن
شـركت انتشـارات علمـي    : نيـا، تهـران    ، ترجمه مسعود رجـب تاريخ باستاني ايران. )1380(ريچارد . فراي، ن

 .وفرهنگي
اتينگهاوزن،ريچــارد ـ    : ، ويراسـتاران هاي درخشان هنر ايران اوج، »پيگيري هنر سكايي«). 1379(فركس، آن 

 .آگاه: ـ روئين پاكباز، تهران  احسان يارشاطر، ترجمه هرمز عبداللهي
: بين النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني، »فرهنگ و جامه اشكاني«). 1389(وش كرتيس، وستا سرخ

ويراسته  ميلادي، گزارشي از سمينار يادواره ولاديمير لوكونين،624- م .ق238وازنش و باززايي در حدود 
 .سمت: جان كرتيس، ترجمه زهرا باستي، تهران
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پژوهشـي در تـاريخ   : ها و روزگارشان پارت ،»ها دوره پارتاحياي ايران در «). 1390(كرتيس،وستا سرخوش 
: سارا استيوارت، ترجمه محمود فاضلي بيرجندي، تهران   ـ  وستا سرخوش كورتيس: ويراسته ايران باستان،

    .پايان
امپراتوري اشكاني و اسناد و منـابع  ، »لباس و پوشش سر در دوره اشكانيان«). 1392(كرتيس، وستا سرخوش 

 .نشر فرزان روز  :يوزف ويزهوفر، ترجمه هوشنگ صادقي و ديگران، تهران آن،
 .نشر و پژوهش فرزان روز: ، ترجمه نازيلا خلخالي، تهرانهاي هخامنشي  كتيبه). 1382(لوكوك، پير 
 ،3، جتاريخ ايران كمبريج، »ها و بازرگاني ماليات: نهادهاي سياسي، اجتماعي و اداري«). 1387(گ .لوكونين، و

 .اميركبير: قسمت دوم، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران
 .كتاب پارسه: ترجمه خسرو قلي زاده، تهران اي بر دين ايران باستان،  مقدمه). 1391(مالاندرا، ويليام 

    .تهران: ، دانشگاه تهرانتاريخ سكهّ). 1385(ملكزاده بياني، ملكه 
، ترجمه دورا اسمودا قوام شاهنشاهي هخامنشي بنابر حجاريهاي تخت جمشيدنقوش ا). 1388(والزر، گرولد 

 . پازينه: شاپور شهبازي، تهران. خوبنظر با همكاري ع
، ترجمه يعقـوب  نقوش برجسته منطقه اليمايي در دوران اشكاني). 1386(ـ شيپمان، كلاوس   واندنبرگ، لويي
 .سمت: خو، تهران  آزاده محبت  فرـ  محمدي

 .ققنوس: فر، تهران  ، ترجمه مرتضي ثاقبشاهنشاهي اشكاني). 1383(،يوزف ولسكي
، فرانس آلتهايم، هايي در باب تاريخ و فرهنگ اشكانيان  نوشته، »اشكانيان و ساسانيان«). 1388(ولسكي،يوزف 

 .پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري: هوشنگ صادقي، تهران   ترجمه
فـر،    ترجمه مرتضي ثاقـب  ،)پس از ميلاد650پيش از ميلاد تا 550از (ايران باستان ). 1377(يوزف ويسهوفر، 
   .ققنوس: تهران

: ، ترجمه هوشنگ صـادقي،تهران تاريخ پارس از اسكندر مقدوني تا مهرداد اشكاني). 1388(ويسهوفر، يوزف 
    .نشر و پژوهش فرزان روز

   يونانيان و روميان، نگاهي به داد و ستد فرهنگي ميان ايران و يونان وايرانيان، ). 1389(ويسهوفر، يوزف 
 .نشر و پژوهش فرزان رو،: تهرانروم،

مركـز  : ، ترجمه مهرداد وحـدتي، تهـران  تجديد حيات هنر و تمدن در ايران باستان). 1373(هرمان، جورجينا 
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